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االله نوري و تأثير آن در  هاي شيخ فضل تحليلي راجع به آرا و انديشه
  نهضت بيداري اسلامي

  )گري متكامل با تكيه بر سنت اصولي(
  *فرهاد زيويار

  چكيده
و دين مبين اسلام جاودان  قرآن كريمدانند كه  االله نوري مي ي نظير شيخ فضلعلماي

است و از نقص و زوال و تحريف مصون و مبراست و همواره چراغ راه هدايت و 
قانون زندگي بشري است، ليكن قانوني كه در كتابخانه باشد و نه در مقـام اجـرا و   

اصلاح روح و رفتار آنان را نـدارد  ها و  صحنة اجتماع توان هدايت و بيداري انسان
گونه كه در صدر اسلام ولايت و حكومت امري ضروري بود، اكنـون نيـز    و همان

كند كه ولايت و رهبري ديني اسـتمرار يابـد و در مقابـل     خاتميت اسلام اقتضا مي
  .گرفته واكنش داشته باشد سلطة استعمارگران و يا انحرافات شكل

گرايــان و انحرافــات  واكــنش مقابــل غــرب االله نــوري، در نقــش شــيخ فضــل
سازي  گرايانة مشروطيت و تبيين و ارائة الگوي نظام وجودآمده در نهضت عدالت به

اي كه دنيـاي اسـتعمار و غـرب جديـد هـيچ       بديل بود، زيرا وي در دوره شيعه، بي
هاي نظري و عملي خود قائل نبود، اعتقاد داشت كه دين مبين  تازي مانعي براي تك

او با قـول و عمـل   . ترين قوانين الهي را در دست دارند م و مذهب تشيع كاملاسلا
بر قائدة  نظام سياسي مبتني(گيري اين الگوي عملي  سياسي خود در طراحي و شكل

  .از نثار جان خود هم دريغ نكرد) ولايت فقيه
  .گري متكامل گرايي، اصولي بيداري اسلامي، بيدارگري، اصلاح :ها كليدواژه

                                                                                                 

  saberman1388@yahoo.comت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ئعضو هي *
  12/9/1390: ، تاريخ پذيرش3/7/1390 :تاريخ دريافت
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  مهمقد
هاي بسياري دارد كه بازنگري و پردازش جـدي آن ضـروري    تاريخ مشروطيت ايران ناگفته

تواند  شود كه ديگر نمي هايي مطرح مي در وارسي و بازبيني اسناد آن دوره، پرسش. نمايد مي
سوية آن دورة پر راز و رمز باشد؛ از جمله چگونه مردم مسلمان  هاي يك گوي روايت پاسخ

كه كمترين اطلاع و شناخت را دربارة دموكراسي غربي  د سال پيش، درحاليص ايران در يك
انـد؟ مگـر جامعـة     داشتند، خواهان دموكراسي و مشروطيت آن هم به سبك غربي آن بـوده 

  دادند؟ ايران را مردم شيعه تشكيل نمي
كه تاريخ مشروطيت مـردم   اي جز تفسير آن نيست اين برانگيزي كه چاره واقعيت تأسف

نحوي نيروهاي بومي، ملي، رهبـران دينـي، و    اند كه به ان ايران را بيشتر كساني نگاشتهمسلم
هـا را بـه    انـد، بلكـه بـا تبليغـات فـراوان آن      تنها ناديـده گرفتـه   جريان اصيل روحانيت را نه

  .اند داري از استبداد هم متهم كرده طرف
هـا و   بينـي  جهـان در نگاهي كلـي، چـون بسـياري از مفـاهيم علـوم انسـاني ريشـه در        

هاي ارزشي مختلف دارد، دو رويكرد متفاوت در بيداري جامعة ايرانـي   ها و نظام ايدئولوژي
افتادگي  وجود دارد؛ در يك رويكرد، نگرش ديني تاريخ مصرف دارد و نوعي تحجر و عقب

شود؛ همان چيزي است كـه الگـوي آن از    شود و اصلاح نوعي بيداري خطاب مي تعبير مي
در رويكـرد  . بر مكاتب سكولار و اومانيستي اسـت  هاي آن مبتني ته شده و نگرشغرب گرف

هـا   شود، بايد در جامعه انحرافـات و مفاسـد از اصـالت    ديگر، كه بيداري اسلامي ناميده مي
كه اين حدود الهي بـر   ماندة الهي احيا و اقامه شود و درصورتي زدوده شود و حدود برزمين

  .ماندگي و انحراف است عقبزمين بماند، جامعه دچار 
ترتيب، بيداري اسلامي در جوامع واكنشي است در مقابل انحراف كه با رويكردي  بدين

. شـود  هاي الهي بر جامعه و تحكيم مناسبات منجر مـي  اسلامي درنهايت به حاكميت ارزش
 نهـا ت نـه  نهنـد  مـي  كنـار  را خـود  آخرت دنيايشان خاطر به كه مردمي فرمايد مي) ع(  علي امام

كنـد كـه بـدتر از     ها فراهم مـي  دنيايشان اصلاح نخواهد شد، بلكه خدا شرايطي را براي آن
  .هاست وضع گذشتة آن

گرايانه و متكامـل اسـت كـه شـعور و ادراك      دين مبين اسلام داراي يك نسبت اصلاح
  :نويسد علامه طباطبايي مي. دهد انسان را معياري براي شناخت قرار مي

شـما در آن   ةجامع ـ خير و صلاح حقاً و واقعاً كه آنچه كه گويد مي شريب جامعة به اسلام
 دهيد مي تشخيص و كرده درك را آن بودن صلاح و خير خدادادي فطرت حسب بهاست و 
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نه اسم يك سلسله اعتقـادات و   است، حق عمل و حق اعتقاد اسلام بالاخره و بنديد كار به
  ).90: 1382ي، يطباطبا(اعمال كوركورانه 

سوي  كند كه آفرينش او را به روشي را اتخاذ مي«گرا  ديگر، انسان مصلح و كمال عبارت هب
  ).84: همان(» كند آن هدايت مي

علما، حكما، و فقيهان در راه . هاي فراواني بوده است گذرگاه تاريخ شاهد فراز و نشيب
انـد تـا    نكردههاي ديني از نثار جان خود هم دريغ  صيانت از مرزهاي علمي و عملي ارزش

هـاي اصـيل فطـري و     داشتن چراغ بيداري جوامع اسلامي، مردم با آمـوزه  نگه ضمن روشن
اخيـر، مشـاهده    هـاي  با توجه بـه تحـولات قـرن   . مناسب آشنا شده و منشأ تحولات باشند

االله محمـد بـاقري و وحيـد     ، چـون آيـت   بيني علماي برجسـته  كنيم نهضتي كه با روشن مي
اي را در عرصـة اجتمـاع و سياسـت     گرايانـه  هاي اصولي و اصلاح انديشه بهبهاني، برپا شد،

  .هاي بعد از خود گذاشت پاي نسل پيش 
سـار ديـن و عتـرت     شده از آن چشمه هاي زلال و سيراب در اين نوشتار يكي از انديشه

نـوري، متولـد دوم    االله  بازشناسي خواهد شد؛ شخصيت مورد نظر مرحوم شيخ شهيد فضـل 
هاي اصـيل وي مغفـول واقـع     اي مبهم برخي از ايده هرچند در دوره. است 1259حجة  ذي

هاي  ها و مواضع روشن وي در تعميق و شناخت تحولات دوره شد، قطعاً آشنايي با ديدگاه
در ايـن نوشـتار   . شناسي فرهنگي تاريخي ايران سـهم مهمـي خواهـد داشـت     بعد و جريان

االله نوري، به  فضل  هاي شيخ خي آرا و انديشهتحليلي، سعي بر آن است كه ضمن بررسي بر
تأثير آن در نهضت بيداري اسلامي، كه سـرانجام بـه ارائـة يـك نـوع از الگـوي حكـومتي        

 و تبيين در بعدي هاي نسل هاي آموزي عبرت. انجاميد، در قالب موضوع اصلي مقاله بپردازيم
گرچـه در قبـال   . رونـد  مـي  رشـما  بـه  تحقيق اصلي سؤال به مسئله هاي پاسخ الگو اين ارائة

االله نـوري، جريانـات غيربـومي و وابسـته      هاي اصـولي و بيدارگرايانـة شـيخ فضـل     انديشه
شـاه     مهري تاريخي كردند و با جفا نامش را در كنار افرادي چـون محمـدعلي   چندسالي بي

 ، در بلندمـدت تـأثير نظرهـا و   )17: 1388صـالحي،  (قاجار، براي كشتار مردم، قـرار دادنـد   
  .پوشيدني است نا چشم  هاي وي در حركت اصيل انقلاب اسلامي ايده

  
  هاي بيدارگرايانة مجتهد طراز اول تهران پيشينة نگرش

گرايي اصولي در تـاريخ   ها و معيارهاي اساسي اصلاح االله نوري از محك االله شيخ فضل آيت
. يق سياسي بودبر دانش علمي داراي درك و فهم عم وي علاوه. تحولات دورة معاصر است
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هاي سياسي و اجتماعي او از همان زمانِِ تحـريم تنبـاكو آشـكار بـود و تـا نهضـت         فعاليت
در نهضـت مشـروطيت در ابتـدا بـا جنـبش       .مشروطيت، هنگام شهادت او، ادامـه داشـت  

االله طباطبايي، همراه و  االله بهبهاني و آيت آيت، خواهي و با دو رهبر مشروطه در ايران عدالت
  .بود همگام

طلبان جدا شد، زيـرا فاصـلة زيـادي بـين      پس از مدتي از مشروطه االله نوري فضل شيخ
او پـس از مشـاهدة   . وجود آمده بـود  خانه به اهداف ديني مشروطيت با نهضت اولية عدالت

خواسـتار مشـروطة   . زده گذاشـت   انحراف اين نهضت بناي مخالفت با روشـنفكران غـرب  
كه بناي آن برپاية قوانين كشـورهاي غربـي و الگـوبرداري از     اي را  مشروعه بود و مشروطه

اين ناهمخواني را بيش و پيش از سايرين رصد كرده . كرد  تمدن و فرهنگ غربي بود رد مي
او از نخسـتين عالمـان مسـلمان بـود كـه بـه نقشـة         ).92: همان(و به آن هشدار داده است 
  .كومت لائيك تحت پوشش آن پي بردندكردن ح زدايي و جايگزين  استعمار در جهت اسلام

نمايندگيِ ميرزاي شـيرازي در نهضـت تنبـاكو مشـاركت فعـال       نوري به    االله شيخ فضل
حتـي  . گذاشـت   داشت و به انحاي مختلف اخبار وقايع را در اختيار ميـرزاي شـيرازي مـي   

   االله اي از ايـن حكـم را نـزد شـيخ فضـل      ميرزاي شيرازي بعد از صدور فتواي تنباكو نسخه
نوري، نمايندة خود، فرستاد و هنگامي كه شاه در اقدام عليه فتواي تحريم به تبعيد يكـي از  

االله نـوري، از   فضـل   االله آشتياني، تصميم گرفت، شيخ علماي حامي فتواي تحريم، يعني آيت
االله  مجتهدان طراز اول تهران، اولين كس از قشر روحانيت بـود كـه بـراي حمايـت از آيـت     

اعتبار اسناد تاريخيِ در دست، ميرزاي شيرازي تا وقتي كـه   به. رفت مي به منزل وي انيآشتي
كند، حكم تحريم اسـتعمال   نوري از لغو قرارداد اطمينان حاصل نمي   االله وسيلة شيخ فضل به

  ).179: 1361تيموري، (توتون و تنباكو را لغو نكرد 
و مجلــس درس ميــرزا ) شــيرازي(حضــور مســتمر در مجلــس درس ميــرزاي بــزرگ 

مجتهدي برجسته و    االله همراه پشتكار و مداومت در تحصيل از شيخ فضل االله رشتي به حبيب
علاقة وافر ميرزاي شيرازي و اعتماد وي به شيخ سـبب شـد    كه فقيهي نامدار ساخت، چنان

  .اعلام موافقت كند كه در عزيمت و رجعت او به جامعة اسلامي ايران
. وري، پس از درگذشت ميرزاي آشتياني، عالم و مجتهد اول تهـران شـد  ن   االله شيخ فضل

مهـارت او  . پس از مهاجرت به تهران به تدريس و تأليف آثاري در علوم اسلامي پرداخـت 
در فقه و اصول و ساير علوم اسلامي و شـناختش از مسـائل روز جامعـه موجـب شـد تـا       

الس درس او در تهران داراي اعتبـار و  مج. سرعت طلاب و روحانيون از او استقبال كنند به
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اهميت بسيار بود و بسياري از روحانيون به شركت در درس او مباهات داشتند و مجتهـدان  
بردند  شدند و اغلب علماي تهران از دانش وي بهره مي بسياري در حوزة درس او حاضر مي

  ).26: 1376انصاري، (
گرايانـه و   نوري مخالفان نهضت عدالت االله ها و مباني نظري و اصولي شيخ فضل انديشه

هاي گوناگون سعي در كنارزدن و  كه به روش بيدارگرايانة مردم را به واكنش واداشت؛ چنان
گـرا   ، كه اغلب متجددان غـرب االله فضلمخالفان شيخ . داشتند االله فضلترور شخصيت شيخ 

اي واحد خطـاب   ر جبههاالله نوري را د شاه با شيخ فضل   زماني مخالفت محمدعلي بودند، هم
طلبـي و ترفنـدي    شاه با اصل مشروطه از روي قدرت   كه مخالفت محمدعلي درحالي. كردند

االله نـوري در مقابلـه بـا انحرافـات مشـروطه رويكـردي        سياسي بود، انتقادات شـيخ فضـل  
شاه    بيدارگرايانه، اصولي، و ديني داشت و براي آيندگان هم روشن شد كه مناقشة محمدعلي

  .همان غائله خاتمه يافت در
تنها در آن دوره بلكه در ادوار بعدي تاريخ تحولات ايران درخور توجه  نظرهاي شيخ نه

اي از علمـا و مجتهـدان بـراي نظـارت بـر       نفره پنجشد؛ براي نمونه پيشنهاد نظارت هيئت 
هـاي شـديد، سـرانجام بـا تأييـد آيـات عظمـا، چـون          رغـم مخالفـت   مصوبات مجلس، به

. بر آن تأكيد شد )5 -  3: 1363تركمان، (» هيئت نظار«آخوند خراساني، تحت عنوان  االله آيت
 و انـد  شيعه يفقهااز  حوادث در مرجع ،)ع(  معصوم امام غيبت زمان در كه است معتقد وي

االله جـزء   فضـل   اين ابتكار شـيخ . )104/ 2: 1362 تركمان،( است ايشان يد در امور مجاري
شـمار   رسمي فقها به عرصة نظام رسمي و حاكميت در دورة جديد بـه هاي ورود  اولين قدم

گـذاري   كه در دخالت در امر عامه وكالت صحيح نيست، قـانون  رود، وي با اعتقاد به اين مي
: 1388صـالحي،  (دانـد   در امور عامه و مصالح عمومي مردم را جزء باب ولايت شرعي مي

االله نـوري   شـيخ فضـل  . كنـد  را فراهم مـي صورت نظري و عملي مقدمات اين كار  ، به)189
  :اعتقاد داشت كه
بايد مطـابق   مردم عرض و مال و جان از الهيه نواميس به نسبت مملكت در جاريه قوانين

و منصب دولت و اجزاي  اند مردمفتواي مجتهدان عادل هر عصري باشند كه مرجع تقليد 
رضواني، ( در از مجتهدان باشندآن از عدليه و نظميه و ساير احكام فقط اجراي احكام صا

1362 :69.(  

هاي حزبي كه عليه دولت صورت گرفـت و بـه تحصـن در      ق درپي اعتراض  1323در 
االله طباطبـايي و بهبهـاني، در تحصـن     رغم تأكيـد آيـت   حرم حضرت عبدالعظيم انجاميد، به
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ه همـين  ب. دانست  هاي رقيب در حكومت مي ها را دسيسة جناح شركت نكرد، زيرا مخالفت
هـاي    در ايـن تحصـن آمـاج حمـلات و هتـاكي      نكـردن  دليل در اين دوره به جرم شـركت 

االله بهبهـاني و   همـراه آيـت   ها قرار گرفت، اما او جزء اولين كساني بود كه بـه    نويس  نامه شب
الدولـة مسـتبد همـراه شـدند و حتـي در ايـن خصـوص در مهـاجرت          طباطبايي عليه عين

ها با انقلابيون بود كه   درپي اين همراهي. با ايشان و سايرين همراه شدجمعي به قم هم   دسته
شاه قاجار، با پـذيرفتن خواسـت     صداي اعتراض مردم به گوش شاه هم رسيد و مظفرالدين

  .انقلابيون، فرمان مشروطيت را صادر كرد
قضـية  آوا بـود و در   نـوري در ابتـدا بـا انقلابيـون هـم        االله در اين گيرودار، شـيخ فضـل  

خواهم كـه    گفت من آن مجلس شوراي ملي را مي مي. شعار بود ها هم خانه هم با آن عدالت
رغم او از هدف اصلاح امور  وي مخالفت با مجلسي كه به. خواهند  مي عموم مسلمانان آن را

دانسـت، بلكـه بـر آن پـا      تنها غيردينـي نمـي   و اجراي شريعت به تقنين منحرف شده بود نه
  :گفت يفشرد و م مي

معلوم برادران ديني باشد كه اين مجلس از اصول عقايد يا از فروع ديـن نيسـت كـه گفتـه     
  ).388/ 1: 1363تركمان، (شود ضد آن منحرف از دين و فاسق است  مي

انديشيد و خواهـان اجـراي احكـام الهـي و       االله نوري فقط به حدود الهي مي فضل  شيخ
زده و   هـاي غـرب    آغاز به كار مجلس به نفوذ جرياناو كمي پيش از . دستورهاي اسلام بود

پس از بازگشايي مجلس و شروع . دخالت بيگانگان در اين نهضت مردمي بدگمان شده بود
و اظهـارنظر برخـي نماينـدگان بـانفوذ     ) قانون اساسي(نامه  جلسات و مذاكرات دربارة نظام

هـاي   گرا، همانند نظـام  هاي غرب امدنبال ايجاد نظ خواه به  يقين كرد كه عناصر مؤثر مشروطه
هـا در   اند و روشن بـود كـه جـوهر و روح ايـن نظـام      سياسي كشورهاي اروپايي، در ايران

به همين علت با شركت در جلسات اوليـه  . بسياري از موارد با قوانين اسلامي در تضاد بود
نة كوشــيد، امــا بــا مخالفــت و مقاومــت سرســختا بــراي مقابلــه بــا ايــن طــرز تفكــر مــي

تبليغات وسيعي عليه شيخ به راه افتاد تا او را در اصل . زده مواجه شد  خواهان غرب  مشروطه
شيخ پس از تـدوين قـانون   . و اساس مخالف نهضت و انقلاب مردمي مشروطه جلوه دهند

  :كرد  اساسي ايرادهاي اصولي به آن گرفت و بارها ذكر مي
لـي نيسـتم، بلكـه مـدخليت خـود را در      وجه منكر مجلـس شـوراي م   هيچ ايهاالناس من به

دانم، زيـرا علمـاي بـزرگ مـا كـه مجـاور عتبـات          كس مي تأسيس اين اساس بيش از همه
همراه نبودند، همه را  ]با حركت مشروطه[يك  هيچ ]اگر در ابتدا[اند  عاليات و ساير ممالك
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اين مطلـب را جويـا    توانيد  با اقامة دلايل و براهين من همراه كردم از خود آقايان عظام مي
تغييـري در مقصـد و تجـددي در رأي بـه هـم      . الان هم من همان هستم كه بـودم . شويد

  ).44: 1362رضواني، (نرسيده است 

  :گفت مي االله نوري فضل  شيخ
توانـد    كـس نمـي   بودن سلطنت هيچ حرفي ندارم و هيچ من در موضع مشروطيت و محدود

صلاح امور مملكت و محـدوديت سـلطنت و تعيـين    بلكه براي ا ،اين موضوع را انكار كند
خـواهم بـدانم در مملكـت      اما مي ،حقوق و وظايف دولت قانون و دستورالعمل لازم است

قوانين آن مجلس بايد مطابق قوانين اسلام و  ،كه داراي مجلس شوراي ملي است ،اسلامي
  ).197 -  194 /1: 1374 ،يمستوفي تفرش(و كتاب آسماني؟  قرآنباشد يا مخالف  قرآن

كه من مخالف  كند يآورد و قسم ياد م  كوچك خود را از جيب بيرون مي قرآندر ادامه 
كسي كه طالب اين اساس بـود مـن بـودم و     ينبلكه اول ،اساس مشروطيت و مجلس نيستم

مشروطه به همان شرايطي كه گفـتم بايـد قـانون اساسـي و      در اما ،فعلاً هم مخالفتي ندارم
  .)همان( مملكت مطابق با شرع باشدقوانين داخلي 
  :گويد االله نوري مي شيخ فضل

  ).65: 1362رضواني، ( بود نخواهد ممكن قانون بدون مملكتي تدبير

اما بر عامة متدينان معلوم است كه بهترين قوانين قانون الهي است و اين مطلب مسـلماً  
نجـف در ابتـدا بـا ايـن     گفته شد كه علماي  ).104/ 2: 1362 تركمان،(محتاج دليل نيست 

  .همراهي با نهضت فراخواند ها را به موضوع همراه نبودند و شيخ با دليل و برهان آن
هـا   گرا آگاه بـود، بـه مخالفـت بـا آن      كه از نيات روشنفكران غرب نوري،   االله شيخ فضل

كرد و حكومت بر جامعة اسلامي   برخاست و از حكومت اسلامي و حاكميت دين دفاع مي
به ايـن رويكـرد   . دانست  الشرايط و آگاه به مسائل زمان و مكان مي تنها حق فقهاي جامعرا 

االله نوري، حتـي مخالفـان او    فضل  گرايانه همراه با درك مقتضيات زمان و مكان شيخ اصلاح
  :الاسلام كرماني نوشته است ناظم اند؛ نحوي اشاره كرده به

االله نوري اشاره داشتند كه ملاي سي  فضل روزي كه در منزل طباطبايي حضور داشتم شيخ
بايـد  . ملاي امروز بايد عالم به مقتضيات وقت باشـد . خورد سال قبل هم به درد امروز نمي

  ).256: 1363كرماني، (مناسبات دول را نيز بداند 

و براساس اند  االله نوري معتقد است كه در زمان غيبت فقها مرجع در حوادث شيخ فضل
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كه بعد از تحقق موازين و احقـاق حقـوق    اند االله، اين فقهاي ديني خ فضلرويكرد نظري شي
  :گذاري مشروطه گفته است او درمورد تشكيل مجلس قانون. توانند اجراي حدود كنند مي

بـاز از آن   نباشـد،  آن نبـودن  يا بودن يشرعنظر از   جعل قانون صرف دارالشورا وظيفة اگر
يعنـي امـور مربـوط بـه عمـوم       ،احثه در امور عامـه روي كه نمايندگان قصد مداخله و مب

نـدارد  چراكه در اسلام در امور عامه وكالتي وجود . را دارند مغاير با اسلام است ،مملكت
و باب، باب ولايت است و تكلم در امور عامه منحصراً به امام و در زمان غيبت به نـواب  

پايگاه (امام اختصاص دارد و دخالت ديگران در اين امر حرام و غصب مسند پيامبر است 
  ).17ش : 1377حوزه، 

  :است ردهك وذكر داند  مي عادل) فقيهان( فقيه داشتن ولايت به منحصر را حكومت شريعت او
  ).همان(ترين قوانين الهيه را در دست داريم   اماميه بهترين و كامل ةطايف ما

  
  هاي مجتهد بيدارگري اسلامي در دورة مشروطيت نوآوري

را منتشـر   لـوايح نام  بهاي   االله براي بيان و توضيح مواضع و اهداف خود روزنامه فضل  شيخ
ها احساس خطر  ه از افشاگري و تبليغات آنگراي مجلس، ك  برخي از نمايندگان غرب. كرد
تواند چيزي مخـالف بـا ديـن و      كردند، با انتشار اطلاعيه اعلام كردند كلمة مشروطه نمي  مي

هـاي   اين اطلاعيه، كه پاسـخي در حـد گفتـار و نوشـتار بـه خواسـت      . احكام شرعي باشد
بـه تحصـن خـود     نكننـدگا  االله و ساير تحصن  بود، سبب شد كه شيخ فضل كنندگان تحصن

اي بـود كـه بعـدها موجـب تفرقـة        پايان دهند و از حرم خارج شوند، اما ايـن امـر توطئـه   
با خروج شـيخ از تحصـن و   . نوري انجاميد   االله شد و به شهادت شيخ فضل كنندگان تحصن

هـايي بـه     ها با ارسـال تلگـرام   آن. ادامة درس و بحث ايشان اين دسيسة مخالفان ادامه يافت
  .اند ع نجف وانمود كردند كه شيخ و همراهانش با اصل و اساس مشروطه مخالفمراج

طلبان نداشت، از فضـاي اختلافـات موجـود      شاه، كه ميانة خوبي با مشروطه    محمدعلي
بـا وجـود   . غايت استفاده كرد و با تحريك درباريان بـه مخالفـت بـا مشـروطه پرداخـت      به

شاه،    اصغرخان اتابك، صدراعظم وقت محمدعلي ليدارانِ تندروي مشروطه و با قتل ع طرف
شـاه     هاي ايجادشده هـر روز فشـار را بـر محمـدعلي     ناآرامي. بر دامنة اختلافات افزوده شد

قرآن اي نوشت و با   نامه  شاه قسم   محمدعلي 1325قعدة  كه در هفتم ذي كرد، چنان  زيادتر مي
؛ حتي اين ترفنـد هـم تـأثيري در    )8: 1349گوهرخاي، (خواهان فرستاد   نزد مشروطه مجيد

  .فضاي جامعه نداشت
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شـاه سـبب شـد تـا        قصـد بـه جـان محمـدعلي     ، سـوء 1326محـرم   25در روز جمعه 
بـا فرمانـدهي    )1287 تيـر دوم ( 1326الاول  جمادي 23شاه مجلس را، در تاريخ    محمدعلي

يت كشـور بـه   با ايـن حركـت وضـع   . دست سربازان، به توپ ببندد لياخوف افسر روسي به
. اي را تبعيـد كردنـد   اي از روحانيان ستم روا داشتند و عـده  شرايط بغرنجي رسيد و بر عده

زاده به سفارت انگليس پناهنده شدند و شرايط براي استبداد صـغير    زدگاني چون تقي  غرب
شدن چنين شرايطي مراجع عظام نجف را به واكـنش عليـه    حاكم. شاه فراهم شد   محمدعلي
اي رسـمي   شاهي، اعلاميـه    گيري عليه استبداد محمدعلي شاه واداشت و با موضع   يمحمدعل

  :صادر كردند
اليوم همت در رفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوذ و اعـراض و امـوال مسـلمانان از اهـم     

  ).17ش : 1377حوزه،  پايگاه(واجبات است 
. بـه تهـران كردنـد    با اعلام اين حكم، افراد گوناگون از سراسـر كشـور قصـد عزيمـت    

اي هم از شيراز، اصفهان، و   ستارخان و باقرخان در تبريز براي مقابله با شاه برخاستند و عده
خواهـان    رشت به تصرف مشروطه. منظور مقابله با شاه قصد حركت به تهران كردند تبريز به

في صفوف انقلابيون را نج آقا   االله آقا نوراالله و آيت االله حاج  درآمد، در اصفهان مجاهدات آيت
الثاني قواي اعزامي از آذربايجان، گيلان، و بختياري  جمادي 27گرد هم آورد و سرانجام در 

  ).263: 1381نجفي و فقيه حقاني، (تهران را فتح كردند ) اصفهان(
زده و   كه در رأس امور نظام ديواني و اجتماعي كماكان روشنفكران غرب با توجه به اين

اي داشتند، فتح تهران هم باب جديدي براي جريان اصيل  نفوذ درخور ملاحظهفرماسونرها 
اندازي ميان انقلابيون اصيل و روحانيت در   اختلاف   نحوي همان مشي به انقلاب باز نكرد و

االله نوري در مخالفت و تضاد با نهضت و مجلس   كه شيخ فضل دستور كار قرار داشت، چنان
مانده و شفاف تاريخ تحولات دورة مشروطيت  كه اسناد باقي ليدرحا. و مشروطه معرفي شد

  1.االله نوري احيا شد االله فضل خلاف اين مطلب را ثابت كرد و نام و ياد شيخ شهيد آيت
نامه  با رويكردي بيدارگرايانه درصدد بود كه بعضي از مفاهيم مبهم در نظام   االله شيخ فضل

نويسي عامدانه در قانون اساسي   خود دربارة اجمالدر فتواي توضيحي . وضوح تبيين شود به
  :كند چنين بيان مي

 و تحريـر  ورود چراكـه  گيرنـد  قـرار  تأمل مورد اساسيطور  به بايد وارداتي مفاهيم بعضي
  .)48: 1362رضواني، ( كرده قناعت مبهمات و اجماليات به امر بدو در را اعلان

نـگ اسـلامي موضـوعات ابهـام ايجـاد      كند در ادبيات سياسي و فره همچنين تأكيد مي
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صـورت   نظر شيخ جزء اركان مشروطه است، اگـر بـه   ، كه به»مساوات«كنند؛ مثلاً مفهوم  مي
شناسي شـيخ از وضـعيت    شناخت. شود  مناسب تبيين نشود، موجب اخلال در مشروطه مي

  :گويد  باره مي چنان دقيق است كه دراين اجتماعي جامعة ايراني آن
 و مميز و غيربالغ و بالغ از سياسات و تجارات و معاملات و عبادات در ينمكلف موضوعات
و مسلم و كافر و كافر ذمي و حربي و كـافر   مريض و صحيح و مجنون و غافل و غيرمميز

مناكحـات  . دارد خاص احكام هركدام و است متفاوتاصلي و مرتد و مرتد ملي و فطري 
ارتـداد  . نان بر كافر بر وجه انقطاع جـايز اسـت  ها با مسلمان جايز نيست و نكاح مسلما آن

كفر يكي از موانع ارث اسـت و كـافر از مسـلم ارث    . الزوجين موجب انفساخ است احدي
  ).160/ 1: 1362 تركمان،(العكس  دون ،برد  نمي

نامه و قانون اساسي دفاع  خود از نظام لوايح ةروزنامبا روشنگري در  االله نوري  شيخ فضل
  :شد نوشت كه منتشر مي حيلواورزيد؛ در روزنامة  نامه تأكيد مي  جنبة اسلامي نظامكرد و بر  مي

لكن اسلامي،  نامه، نظام نامه، نظام نامه، نظام برادر اي ،نامه است  ها به همين نظام  رفع گرفتاري
اي از آن بـه    اسلامي، اسلامي يعني همان قانون مشروطيت كه در ميان مـا هسـت و جملـه   

  ).50: 1362رضواني، (شود در مرحله اجرا نبود   مي ]منجر[اسد ما اصلاح مف

گرفتن نقـش   االله نوري در جايگاه مرجعيت تام شيعيان قرار نداشت، اما ناديده  شيخ فضل
فردي مؤثر در نهضـت  . رود شمار مي اي مفقوده به وي در تاريخ تحولات ايران ركن و حلقه

نظريات شيخ . و در مشروطيت بود، تام ميرزاي شيرازينمايندة داراي اختيار ، تحريم تنباكو
. توان ملاحظه كرد  وضوح مي ، بهحياولويژه در  هاي وي، به ها، و نوشته  را در گفتار، سخنراني

. شـود   ها مشاهده مي  رويكرد او به مشروطة مشروعه و ولايت فقيه در كنه و ظاهر اين بيانيه
 بـا  رود كـه  شمار مي به اسلامي بيداري نهضت عملي و علمي شگامانياز پ يكيدر مقام  وي
 بـا  شـيعه  سـازي  منظـا  الگوي ارائة براي واقعي اصول از مشروطيت انحراف از برداري پرده
 معرفـي  جهت عملي تمهيدات و حاكميت رسمي و سياسي نظام عرصة به فقها ورود يابتنا

  .كوشيد ايران اسلامي انقلاب در فقيه ولايت الگوي
كـه وقتـي در ايـن اثنـا بـه حـرم        بود، چنـان   يخ با جريان منحرف مشروطهرويارويي ش

  :حضرت عبدالعظيم مهاجرت كرد گفت
طلب و  كنيد كه از تاريخ انعقاد مجلس هرچه در تهران آزادي  العيني مشاهده نمي  آيا به رأي

هرزگي و بندي و   دسته  اند و به  مسلك و لامذهب است كليه از پشت پرده بيرون آمده طبيعي
خداي . چه خويشاوندي ميان اين سنخ مردم و اين مجلس است. اند  راهزني سوق پيدا كرده
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 تنقـيح  و تكميل و تصحيحتعالي راضي مباد از كسي كه دربارة مجلس شوراي ملي غير از 
  ).همان(خيالي داشته باشد 
دنبـال   شيخ بـه  االله نيز دست روي دست نگذاشتند و با تبليغ عليه  البته دشمنان شيخ فضل

ها به حوزة علميـة   اين توطئه. بودند  نمودن او با مستبدان داخلي نمايي چهرة وي و همراه سياه
االله آخوند خراسـاني و   شد؛ آيت  نجف اشرف و مجالس درس مراجع و علما هم تسري داده 

گرفته  ملا عبداالله مازندراني، كه در عتبات عاليات حضور داشتند، از وضعيت انحرافات شكل
هـاي مكـرر بـه      االله و تلگـراف  فضل  ها عليه شيخ پراكني بعد از شايعه. اطلاعات كافي نداشتند

رود كه تاحدودي  شمار مي اين بيانيه در زمرة اسنادي به. نجف، بيانية علماي نجف صادر شد
ين صـراحت چن ـ  در اين بيانيه به. االله است فضل  هاي مؤثر جريان مقابل شيخ بيانگر فضاسازي
  :ذكر شده است

 و معـروف  بـه  امـر  و ملهوف اعانت و مظلوم ةاعاد و ظلم رفع براي آن تأسيس كه مجلس
، اسلام است، قطعـاً  ةبيض حفظ و رعيت حال ةترفي و دولت و ملت تقويت و منكر از نهي

  ).246/ 1: 1363 تركمان،(و عرفاً راجح، بلكه واجب است  ،عقلاً، شرعاً
گران آگاه بود و   افكني فتنه  خوبي از تفرقه درك فضاي ايجادشده بهاالله نوري با   شيخ فضل
هاي خود با علمـاي نجـف شـرايط و رخـدادها را شـرح       نگاري ها و حتي نامه در سخنراني

دسـت علمـاي    االله بـه  ها پس از شهادت شيخ فضـل  نگاري ظاهراً بسياري از اين نامه. داد مي
  .است  نجف رسيده

مرحوم آخوند خراساني و علمايي چون علامه نائيني از بـاب   اگرچه آيات عظامي چون
رسـد   نظر مي پذيرند، به مي» دولت مشروطه«ملاحظة شرايط تاريخي جامعه را تحت عنوان 

شود تاحدودي  اين پذيرش از آن روي كه اين دولت استيلاي ظالمانه مشروط و محدود مي
 ]و ولايـت [صاب مقام مقـدس امامـت   اغت«بيدارگرايانه و مطلوب است، اما از آن حيث كه 

، اختلاف مبنايي با ديدگاه شيخ ندارد و دولت و نظام سياسي وقت را همچنان جـائر  »است
دانيم از نظر علامه نائيني مشروطه مثل آن است كه كنيز سـياهي را كـه    كه مي داند، چنان مي

علامه نائيني تأكيـد   ).76 -  75: 1378نائيني، (دستش هم آلوده باشد به شستن وادارش كنند 
دسـت   كند كه آلودگي دست و سياهي همان غصب است كه با شستن همة شرايط را بـه  مي
طوركه در اكثر  تر داشت، همان مبنايي اصولي االله فضلآورد، اما رويكرد بيدارگرايانة شيخ  نمي

  :شود كه مواضع وي اعلام مي
و ضـعف اسـلام و    قـدين مرمجلس كه منشأ شيوع منكرات و رواج كفريـات و جسـارت   
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مسلمين و حرمت شريعت و شرايع و تأمين قواعد حريت در امور دينيه و سلب امنيـت از  
  ).27: 1378آقانجفي قوچاني، ( بلاد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا باشد چه حكمي دارد

شاه اتهامي    االله نوري به جريان استبداد و محمدعلي كردن شيخ فضل در اين گيرودار متهم
طلبي و خودكامگي  شاه با اصل مشروطه از روي قدرت   اساس بود، زيرا واكنش محمدعلي بي

االله نوري بيدارگرايانـه و دينـي بـود و مبناهـاي نظـري و       كه رويكرد شيخ فضل بود، درحالي
شاه چند صباحي دوام نيافـت،     اصولي داشت و بر همگان نيز روشن شد كه غائلة محمدعلي

كـه تـذكرات و    روسيه پروندة او تمام و كمال مختومـه شـد، درحـالي    چراكه با پناهندگي به
  .مبناي نظري مبارزه عليه استعمار و استبداد شد ها االله نوري بعد از سال هاي شيخ فضل ايده

بيني ميـان برخـي از انقلابيـون و جريـان       روشن است كه در اين وضعيت نوعي خوش
ــروطه  ــت مش ــت    روحاني ــت و ظراف ــال دق ــواه در قب ــروعهخ ــود دارد   مش ــان وج . خواه

را  امور اصلاحگونه تعبير كرد كه  توان اين خواهان را مي ترين رويكرد به مشروطه بينانه خوش
 ها آن تأثير حتي و كنند رسيدگي انحرافي امور به بعدها خواستند ميو  دانستند  مي تيدر اولو

. كردنـد   به اين موضوع نگاه مـي خواهان با دقت و ظرافت   اما مشروعه. پنداشتند مي ناچيز را
يافـت و   شدند، جريان منحرف تفـوق نمـي    البته شايد اگر اين دو جريان دچار اختلاف نمي

هاي بيـدارگري    گذاري شد، رهبران و حتي مردم در هدف تر عمل مي هرروي اگر سنجيده به
  .كردند هاي كمتري پرداخت مي اسلامي هزينه

  
  گيري نتيجه

ظرفيــت . انــد يافتگــان دورة انتقــال معــارف دينــي ائمــة معصــوم  علمــاي شــيعه پــرورش
. اي كه در مذهب تشيع كارآمد و كارساز است برمبناي همين چهارچوب اسـت  بيدارگرايانه

اي كه در مذهب تشـيع وجـود دارد فقـدان آن در ديگـر مكاتـب و مـذاهب        نيروي محركه
يزي است كـه در غـرب هـم    اين نيروي محركه متفاوت با آن چ. شود وضوح مشاهده مي به

معنـاي   توجه به شرايط و مقتضيات زماني و مكـاني در اجتهـاد شـيعي بـه    . ديده شده است
توجهي و غفلت از سنت ديني نيست و اگرچه اجتهاد توجه و اتكا به عقـل اسـت، ايـن     بي

  .شود توجهي از سنت و شرع منجر نمي اتكا به بي
گرايانـه و   ستگاه حقيقي اين مكتـب اصـلاح  را خا ،معروف به وحيد بهبهاني، علامه اگر
 بـه  و متحـول او تلازم شرع و عقل در اين مكتب اصولي عالمـان شـيعي را    م،يبداناصولي 
ويژه ايران، در تقابل تأثيرپذيرانه با دنيـاي   اي كه جهان اسلام، به در دوره .كرد معرفي جامعه
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از دورة رنسانس، فرهنـگ و   زمين، پس گرفته از مغرب هاي نشئت غرب قرار داشت، انديشه
اي مكتب اصولي مرحوم وحيد  مذهب را با خطرهايي جدي مواجه ساخت؛ در چنين زمانه

حـل مشـكلات كشـور را پيـروي از       كه روشنفكران ايرانـي راه  درحالي. گشا بود بهبهاني راه
دنـد  كر اي از آنان فرهنگ مذهبي جامعه را نفي و طرد مي دانستند و عده فرهنگ وارداتي مي

دانستند، علماي شيعه شـرط بيـداري جامعـه را در     مي  حل معضلات جامعه  و آن را تنها راه
سـره   دانستند و اين درحالي بود كه ديدگاه روشنفكران يك توجه به ذخاير و سنت ديني مي

در مقابل علما سعي كردند مردم را به سنت فكـري اسـلام بـا    . كرد شدن را توصيه مي غربي
مـدت   در سـليقه و سـياق و در كوتـاه   . اصيل آن از كتاب و سنت ارجاع دهند تكيه بر منابع

االله نوري در دو سوي ايـن وضـعيت    رسيد علامه محمدحسين نائيني و شيخ فضل نظر مي به
توان دريافت كه اين دو عالم شيعي از منابع ديني بـه   اند، اما با نگاهي تحليلي مي قرار گرفته

هاي  نائيني به اتكاي منابع ديني از عدم مشروعيت ذاتي حكومت اند؛ علامه يك تبيين رسيده
االله نوري نظارت عالمان ديني را شـرطي بـراي    گفت و شيخ شهيد فضل غيرديني سخن مي

  .ها لحاظ كرد مشروعيت عرضي اين نوع حكومت
 ـ تنبيـه هاي منفك  توان حلقه رو بعدها، مي ازهمين  ـ تنزيـه  و ةالام نـائيني را در كنـار    ةالمل

آمـوزي بيدارگرايانـة    دو روي يك سكه در عبرت همثاب االله نوري به شيخ فضل لوايحروزنامة 
  .الگوي حكومتي انقلاب اسلامي دريافت

  
  نوشت پي

گـويم، همـه     و بـاز مـي   ام كرد كه در اين مدت مكرر گفته  درپي اعلام مي االله نوري پي  شيخ فضل. 1
ودن سلطنت ابـداً حرفـي نيسـت، بلكـه احـدي      بدانيد كه مرا در موضوع مشروطيت و محدودب

اصلاح امور مملكتي، . ها لازم است  داشتن بعضي بدعت تواند موضوع را انكار كند و موقوف  نمي
اگـر مـا بخـواهيم مملكـت را     . از قبيل عدليه و ساير ادارات، لازم است كه تماماً محـدود شـود  

بـراي دولـت و تكليفـي بـراي وزرا      مشروطه كنيم و سلطنت مستقله را محدود داريم و حقوقي
بعضـي از آن   كـه  چنان. خواهيم  ها مي  نامه، و دستورالعمل  تعيين نماييم، محققاً قانون اساسي، نظام

خواهم بدانم در مملكت اسـلامي كـه     ايد، مي  قوانين هم نوشته شده و همة شماها ديده و خوانده
ســلامي بايــد مطابقــت بــا قــانون داراي مجلــس شــوراي ملــي اســت آيــا قــوانين آن مجلــس ا

ها مخالف   اگر اين قانون. و كتاب آسماني باشد قرآنداشته باشد يا مخالف ) ص(   عبداالله  بن  محمد
با شرع نيست و باعث تقويت اسلام است، با كمال ميل و رغبت زير بار اين قانون برويد و منت 

مخالف و ضد قانون الهي بود، بر شما و آن را بكشيد، قبول نماييد و به جان دل بپذيريد، اما اگر 
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ديني نبايد برويد و دين به دنيـا    بر هر مسلمان واجب است، كه تا جان در بدن داريد، زير بار بي
االله قسم كـه مـن ضـد اسـاس مشـروطيت و       به جلاله كه صيغة قسم است و به اين كلام. ندهيد

  ).341: 1363، مافي محيط(مجلس نيستم 
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